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 بسم الله الرحمن الرحیم

 1میزگرد مدرسه کلام امامیه؛ روز دوم

 باحضور

 دکتر فنایی اشکوری، دکتر طالقانی، دکتر محمدجعفر رضایی و دکتر توکلی بینا

 چکیده

شکوری  ضایی  ، دکتر طالقانی،در این میزگرد دکتر فنایی ا ضور دارند  ح و دکتر توکلی بینا دکتر محمدجعفر ر

هایی اند و پاسخ به پرسش  ارائه کرده در جلسه اختصاصی خود    و به توضیحات تکمیلی درباره موضوعی که  

ال غیرقابل انتق شاایصاای بود  و یکی از حضااار با توجه به پردازند.اند میمطرح کرده در میزگرد که حضااار

شهود و تجربه عرفانی  سوال را مطرح می  بود   ستدلالی بر وجود خدا  یچطور م کند کهاین  توا  از این راه ا

ها این شهود را تجربه کنند تا به وجود خدا  تک انسا  د که لازم نیست تک دهفنایی پاسخ می  دکتراقامه کرد. 

 تواند دلیلی بر های متعدد و قابل اطمینا  از اشااایاخ میتلخ، خود می       علم پیدا کنند، بلکه وجود گزارش   

در مورد  در ادامه مطالبی کند.دکتر فنایی را تایید میبه بیانی دیگر پاساخ   قانی همطال دکتروجود خدا باشاد.  

خطاپذیری یا خطاناپذیری براهین اثبات وجود خدا و تجارب عرفانی از ساااوی دکتر طالقانی و دکتر فنایی               

 درل باشااد بندی کرد که هیچ اسااتدلالی وجود ندارد که محاتوا  چنین جمعشااود. این بیش را میارائه می

شه قرار نگیرد  صحیح       ،آینده مورد مناق ستدلالی که آ  را به نحو موجّهی  ساس تجربۀ دینی و ا اما ما باید برا

ضایی و دکتر توکلی    .دانیم عمل کنیممی صری بین دکتر ر الم بینا در مورد حدوث زمانی عدر آخر، بحث میت

 گیرد.و برها  حدوث شکل می

 برها  حدوث. عرفانی، وجود خدا، براهین اثبات وجود خدا،کلیدواژگا : شهود و تجربه 

**** 

س پرسش: پرسش بنده    ست آقای فنایی مطالب اول دیروز و  ۀبه بحث جل ش ناظر ا د . نظریاتی که دیروز ارائه 

یات فطرت     ند از: نظر بارت بود یات وحی  ع یاد، نظر فۀ    بن یات معر یاد، نظر یاتی   بن یات آ فاقی،  و آالنفس، نظر

بنده  ال برایؤهای شهود بنیاد، یکی دو س  نظریهمورد کی و در پایا  هم نظریات شهود بنیاد. در  نظریات سلو 

های به دو قسم تقسیم کردند: نظریه  های سلوکی را  نظریهدیروز،  ۀحضرت استاد در جلس   است.   مطرح شده 

یاد بنحال مناجات یا عبادتبه هر  - ست یا نه دانم این اصطلاح الا  هم رایج ا نمیکه  –مناجاتی یا خراباتی 

                                                           

تصاصی اخ ر.ک: پایان نشستان سخنراناستناددهی شده است. برای آشنایی با حسین رفیعی الاسلام حجتاین گفتار توسط .  1

 .ایشان



2 
 

و  شیص عارف بنیاد های شهود نظریهبراساس  باشد.  بنیاد عبادتتواند ها هم به هر حال نمیاست و خراباتی 

شهودی که    به معرفت می ،دهدرخ می او هایی که برایبا بارقهشاهد   سد.  ضرتعالی امروز در بحث خود  ر ح

ست؟  ناظر به کدام یک از اینبیا  کردید  ست    ۀهما  نظریها ست ، سلوکی ا ست    ؟مناجاتی ا  ؟شهود بنیاد ا

ست  ست    طور کامل بهیا  ؟خراباتی ا ست؟ چو  فرمودند ممکن ا شد،  چیز دیگری ا  ندهب رواز ایناقتراحی با

 هاست؟ خواهم بدانم که کدام یک از اینمی

ستاد طالقانی  س  : ظاهراًا سید، چو   ؤاین  ستاد محترم  شاید  ال را باید از من بپر صطلاحاتی که  از ا  ندهباین ا

 بنده بنابر اصااطلاحدکتر فنایی فرمودند،  چهاین اساات که آ  بنده کار بردم اطلاعی نداشااته باشااند. گما هب

شنایی » ست  «اینظریات گزاره»در مقابل « نظریات آ ستم  در واقع از این طریق که  ا ست ها با اینمیا  خوا فاده ا

بنیادی بنیاد، و حتی نظریات وحیبنیاد، نظریات علمنظریات برها  بنده کیک کنم.تف« راساال»اصااطلاحات از 

  ای در مقابل نظریات آشااناییهای نظریات گزارهمجموعهکند، همه را زیراسااتدلال نقلی می این طریق، از که

که  به نظرم چیزی .را تفکیک کردمآ  ای دارند که هفت گرایش . نظریات آشنایی هم طیخ گسترده  مقرار داد

ضیح دادید، هم   شنایی     گیرد موارد را دربرمی این ۀحضرتعالی تو ست که نظریات آ شن ا  و روایات میا و رو

پایگاه    یات قرآ  هم  یات جدی دارد و   یآ فاقی   آ یاد  که آ  را آیت  گیرد را هم دربرمیآ  نامیدیم. همچنین  بن

سی   ۀنظری سی    و  کاویکه از خود- را همانف شنا سی    به خداخود سد میشنا گیرد. بنابراین به نظر دربرمی -ر

 .گیردها را دربرمیرسد تمام اینمی

همه را دربربگیرد، براین اسااس  این اسات که اگر   ،آمدهبه وجود  بنده ال اصالی که برای ؤ: سا پرساش ادامه 

شد. حال آیا شهود یک منبع معرفتی  برای ما که  خواهد بود متصل  وم معص این منبع معرفتی ما به یک منبع  با

شاهد بگو            ا شیص  ست  ضرتعالی فرمودید ممکن ا ضیحاتی که ح ست؟ در تو ع ید ما نیاز به منبست یا نی

صوم نداریم،  سی که به عین   الیقین میالیقین و حقچو  ما به عین مع سیم و ک سد به  الیقین میالیقین و حقر ر

صوم   ست بگوییم  ندارد. و یا نه نیاز منبع مع شد تا آ  را ت   باز هم باید ممکن ا صومی با کند. پس  ییدأمنبع مع

سد به نظر می صوم   ر ست، این هما  نیاز اگر به منبع مع ست  بنیادی فطرت نظریۀ نی ستاد برنجکار هم ا   که ا

شیم اگر  .آ  بحث کردند ۀدربار صوم  أبه ت هم معتقد با بود  خواهدوحی بنیادی  نطریۀدارد، هما  نیاز یید مع

بع . به فرض که پذیرفتیم یک منبنده چنین بودوز عصار فرمودند. برداشات   که حضارت اساتاد سابحانی دیر   

شد، عرض    ستقل با ست که اولاً  بندهمعرفتی م شد، اگر    این ا شاید این منبع معرفتی غیر از فطرت یا وحی نبا

 حضاارتعالیچطور قابل انتقال به غیر اساات؟ چو   )معرفت( این اساات که این بندهال بعدی ؤهم باشااد ساا

ست    که یک تجرب فرمودید شیصی ا ست      ۀو تجرب ۀ  شاهد  )تنها(شیصی ممکن ا شد   ،برای خود  .  صادق با

بر  اگر در کنار براهین دیگر اسااتفاده کند.« برها » تواند برای اثبات به عنوا فرمودید این را می حضاارتعالی

شهودی وجود دارد   صدق آ      الیقین یا حقکه او را به عینفرض  ست و  سانده ا شده    الیقین ر شکار  برایش آ
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شاایصاای اساات که  ۀکه یک تجرببه خاطر این ،تواند به دیگری انتقال بدهداساات، این صاادق را دیگر نمی

 در طریق قرآ  قرار بگیرد و استفاده شود؟ تواندمی دیگری آ  تجربه را ندارد. چطور این

قابل انتقال غیرت که های معرفت شاااهودی این اسااایکی از ویژگیطور که عرض کردم هما  :فنایی اساااتاد

شد می ست چطور          2.با صی ا شی شکال کردید که اگر  صلاً شود؟  قابل انتقال میغیرشما ا این قابل انتقال  ا

ست  سف  .نی صر برهانی   ۀدر فل صری  -از راه تجربه دینی یا عرفانی دین معا ضیح دربارۀ آ  که میت   -دادم تو

عرفانی حاصاال نشااده اساات، برای شااما یا  ۀبرای من تجرب دقت کنید اند.خدا اقامه کرده اثبات وجود برای

من  ولی ،من انتقال پیدا کنند بهتوانند نمی عیناً ،هایی که دیگرا  دارنددیگرا  حاصااال شاااده اسااات. تجربه

علم به یک رویداد این نیساات که خود آ  رویداد برای من لازمۀ دانم که چنین رویدادی رخ داده اساات. می

شخ کرده    اتفاق بیفتد. فرض شما یک بیماری ک صورت  اید، کنید  اما  ،اریددعلم شما به این بیماری  در این 

ای به نام شااهود رخ داده پدیده در اینجا نیز. دساات یابیدعلم به آ  بیمار باشااید تا  خودتا  هملازم نیساات 

 و میتلخ هایهای میتلفی که از انسا  گزارش براساس ما چطور فهمیدیم شهود رخ داده است؟   حال است،  

اختصاااخ به یک شاایص خاخ یا فرهنخ خاخ این تجربیات دساات آمده اساات. هدر شاارایم میتلخ ب

ست.    شته ا ست میبنابراین ندا سا   ،فهمیم که این پدیده رخ داده ا صی چنین   یعنی ان شرایم خا هایی در یک 

و  یسااتبیماری ن ینوع اصاایل اساات، ۀکنند. فرض کنید که ثابت کردیم این هم یک تجربای پیدا میتجربه

صورت فرض ا  هم توهم  ست. در  سا  دهیم، تجربهگر این دو مورد را کنار هم قرار نی ا ههای معرفتی برای ان

ست که این      شده ا صل  ست بیش ها معرفتتجربهحا شخ از واقع می ه الا   ای کهکنند. پس این تجربهند و ک

ست    بیش امعرفت ،گوید خدا وجود دارداتفاق افتاده و می ستدلال ا ستدلال   ،ست. این از راه ا منتها در این ا

  .در مورد انبیا هم ترتیب دهیم  توانیم را می همین رویکردهای عارفا  اساااتفاده کردیم. شااابیه       ما از گزارش 

خدا را هم اثبات کرد. توا  میکنیم؟ با اعجاز نبوت را اثبات می ،عرض بنده این اساات که ما چطور با اعجاز

حال  -آوردای معجزه ،اگر پیامبری عرض بنده این اساات کهخدا شااک داریم.  ۀنید ما دربارفرض ک اصاالاً

طور که نبوت را اثبات هما  این معجزه -آ وقوع  براساس هما  تعریخ رایج معجزه و پس از احراز شرایم  

شا  دادید   شما خدا را اثبات کرد. یعنی اگر  توا هم می حتی از راه قرآ کند. خدا را هم اثبات می ،کندمی ن

شد   که قرآ  نمی شری با خدا م هنبوت و همزما  هم  -با فرض پذیرش آ  مقدماتی که گفتیم- تواند کلام ب

 .کندرا اثبات می

ستاد طالقانی  صطلاحاتی که ب  در چهارچوببیواهیم به تعبیر دیگر، اگر  :ا ز ذیل کار بردیم بیا  کنیم، این اها

شنایی یهنظر شده و  های آ شا  . در واقع گیردقرار میای های گزارهذیل نظریه خارج  شنایی   ۀاز یک نظری ای آ

ستفاده می  ستفاده از  برند و با گزاره ای می ۀنظری در چهارچوبکنند و آ  را ا ستدلال می ا ، خبسازند.  آ  ا
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شکلی وجود دارد؟ این یک نوع گواهی می  سی    چه م ضیح می کرده، تجربهتجربه که شود. ک  دهد،اش را تو

اش می ای که از تجربهتوانید از گواهیشما می  (اگر شیص قابل اعتمادی باشد  ) و بعدتوصیخ می کند و...  

  .استفاده کنید ،دهد

 .: جناب استاد این فرمایش شما که قابلیت صدق و کذب داردپرسش

رو هروبعلایم بالینی  ای ازبا مجموعهکنید؟ چکار می هابیماری ۀشااما دربار .: بله دارداسااتاد طالقانیپاسااخ 

ستید که  سبتی برقرار می  میا  آنها با یک عامل ه د می آورد. وجوهببیماری را  ،گویید این عاملکنید، بعد مین

  ،دان بعد گزارش داده اند و  به آ  مبتلا شاااده فقم تعدادی  اند؟ نه!   تجربه کرده  )این بیماری را(  عالم  ۀر هم مگ

دهید و به صااحت و قرار میآزمو   کنید و دوباره در معرضمیرا صااورت بندی  ها()این گزارش بعد شااما

ز با جا نیدر این به عبارت دیگرافتد. اتفاق می همینجا هم در واقع در آ  برید.درسااتی )یا کذب آ ( پی می

شته  یسلوک  فردی. دهیدهما  کار را انجام می طب روحانینوعی  سیر را   و این دا را  ییچیزهاو  طی کردهم

شاهده   ست  تجربه کرده وهم م شنودی خداوند را حس می   و بر اثر انس با خداوند،  ،ا شنودی یا ناخ . کندخ

شاگرد وی(  نفر دیگر ر و این تجربه چندین بار دیگرسد.  به همین نتایج میو  پیمایدمیهمین مسیر را   )مثلاً 

شده و به هم   سد. بنابراین ا  نتیجه میتوسم افراد میتلخ تکرار  شم  نباید قابل اعتماد چرا  ر شد؟  سته ا با  پیو

ای و نه در گاه نه در معرفت گزارهشااما هیچخود کنید که در حالی که فراموش می ،در پی عصاامت هسااتید

  .معصوم نیستیدمعرفت آشنایی 

شما فرمودید که هیچ کدام از راه     ستاد فنایی  سش: جناب ا شهود، عقل و  پر ستند،  خطا ،نصهای  ز اناپذیر نی

شود       این رو حتی در عرفا  نیز سفی، بازبینی  ساس مبانی عقلی و فل د منبع که ما از چن . حالشهود باید بر ا

  .هستید مصو  از خطا نیست معتقدهمچنا   شود یا حضرتعالیآیا مصو  از خطا می ،استفاده کردیم

 .وظیفۀ ما این است که تلاش کنیماستاد فنایی: 

 ؟ نیستیممصو  از خطا  ،پذیرید که ما حتی در شناخت خداپرسش: یعنی می

هایی که در طول تاریخ برای اثبات وجود خدا اسااتدلالپرساام آیا هیچ یک از بنده از شااما میاسااتاد فنایی: 

 وجود ندارد که بر آ  اشکال هیچ استدلالی  در واقع  عدها مورد مناقشه واقع نشده است؟   آورده شده است، ب  

که در یکی از مقدمات این استدلال خطا  من به این معنا که ممکن است   است  نکرده باشند. بنابراین خطاپذیر 

شم  ست  ولی من از نظر معرفتی موظخ .این احتمال وجود دارد . بلهکرده با ساس  م ه نظر  ،چه الا  دارمآ برا

گر کسی آمد ، حالا اباشم  پایبند ن استدلال به نتیجه ای موظخ هستم بنابراین  ،بینمخطایی نمی)فعلاً( دهم. من 

 دارم.و خطای مرا نشا  داد، از این استدلال دست بر می

 «.غایۀ ما ننال به التوجیه: »استاد طالقانی
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 خواستم ببینم نظر شما چیست؟پرسش: چو  این مطلب، خلاف رویکرد فیلسوفا  مسلما  است می

ما  برآ  تکیه دارند این اساات که ما بدیهیات داریم، یعنی اسااتاد فنایی: نه! آ  چیزی که فیلسااوفا  مساال  

ی های حضور یافته را مانندقابل تردید های غیرمعرفت ای ازمجموعهپذیریم چو  های مطلق را نمیشکاکیت 

 بدیهی ،اگر تمام مقدمات ند. بله واقعاًهساات ناپذیرخطاد و ندار در مورد آنها وجود داریم که شااکیدر اختیار 

 شد. خواهدیقینی  هم نتیجه ،بود

سش  سئ   پر صورت که م سیت : در این  شود، چو  اگر پذیرفتیم که بدیهیات خطاناپذیر له  س  تر می  به  ،ندته

یعنی یک اسااتدلال خطا ناپذیر با هما   .رسااد با هما  اسااتدلال مفهومی بوعلی سااینا کار راه بیفتد نظر می

س پ «.یحتاج الی الواجب»که اگر ممکن بود: « بٌ او ممکنالموجود اما واج»استدلال مفهومی بوعلی سینا که   

 ۀ حرف شما چنین است.لازمیعنی استدلال خطا پذیر داریم. 

 خطا نیست. ،پذیر غیر از خطا است. این استدلالمعنای خطا استاد فنایی: خیر، 

 .پذیر هم نیستسینا خطادانم. منظورم این است که استدلال ابنپرسش: بله این را می

مدعی گر شما  احال آور است.  برای او یقین ، استدلال کنداستاد فنایی: ببینید کسی که این استدلال را اقامه می   

ستدلال   شدید  صرح آ  و چه مقدمات پنهانش -در یکی از مقدمات این ا شک وجود دارد،   -چه مقدمات م

 .رودآور بود  این استدلال از بین میصحت و یقین

ستاد طالقانی  ستدلال هیچ   : به ا ستدلالی وجود دارد بر این که این ا شما   ؟شود گاه نقض نمیبیا  دیگر چه ا

 ،یدشابجواب داده به هر نقض ممکنی یا این که  نقضی برای آ  سراغ نداشته باشید ممکن است تا کنو  هیچ

 ود و جوابی برایش نداشته باشیم؟ممکن نیست که نقضی پیدا شآیا ولی 

  .صومانه بود  نیستپرسش: این غیر از مع

 ۀر همادعا این است که د  ، نه این که خطا نیست. خطاناپذیر ،ناپذیر: معصومانه بود  یعنی نقض استاد طالقانی 

ست  بدیهی ا استدلال،  کردیم که اینممکن است جایی دچار خبم و خطا شده باشیم. فکر می    هااستدلال این 

 ایم.نشا  داده که برخی اوقات ما اشتباه هم کردهتاریخ به ما نیست.  بدیهیشود که مشیص میولی 

پرسااش: عرض بنده این اساات که اگر بدیهی بود  بدیهیات به این معنا خطاناپذیر باشااد، اسااتدلالی بر این  

ت از اَشکال بدیهی قیاس اس  چو  فرض بر این است که یکی   ،سینا خطاناپذیر است  که آ  استدلال ابن است  

 است. تشکیل شده و دو مقدمه هم از همین بدیهیات و موادش هم دو مقدمه است

 استاد فنایی: بله اگر این فرض درست باشد، صحیح است. ولی معلوم نیست که این فرض درست باشد.

 مطرح نکردید.پرسش: شما چنین فرضی را 
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 نباشد.مبتنی بر بدیهیات محض  استدلال صرفاً ممکن است استاد فنایی:

ستاد طالقانی  شا  می   ظری ۀ: نکتا ست که ای سخ دهند توانند خ دیگر این ا ها ینگویم اکه من همین الا  می پا

ست بدیهی  ست این کنمهم ادعا می ند و بعده سی    این معرفت شوم هیچ گاه مدعی نمیولی ،ها خطا نی ه کشنا

ساس ارائه می  ست دهم، براین ا سی   همین معرفتآیا  .خطاناپذیر ا تفکیک به بدیهی و نظری و  مبتنی بر شنا

 .. خود این مطلب، خطاناپذیر است؟بدیهی خطاناپذیر بود  است و .معنای این که 

 نسبت به یکدیگر چیست؟ شا میتلخ داشته باشند، وظیفه ۀدو تجرب ،اگر همزما  دو نفر پرسش:

 خودش عمل کند. ۀاستاد فنایی: هر کسی به وظیف

 : یعنی موسی به دین خود، عیسی هم به دین خود؟ پرسش

تاد ف  ما که نگفتیم هر کس،     اسااا ید  بد  میهر حالتی   نایی: ببین یی را دارد. چنین ادعا حجیت مطلق   برایش ،یا

 کرد. توا  مطرح نمی

 شود؟پرسش: پس منبع معرفت چه می

چو   ،تادبله، در غرب این اتفاق افپذیریم. نمیتنها منبع معرفت عنوا  را به دینی ۀتجرباساساً   استاد فنایی: ما  

هیات . حتی الال رفتؤاعتبار و اصااالت کتاب مقدس زیر ساا  طور کلیو بهالهیات تارییی و الهیات وحیانی 

سم افرادی  عقلی یعنی براهینی که  شده بود، برای اثبات وجود خدا ... مانند هیوم، کانت وتو ؤال س  زیر اقامه 

شده بودند زیرا     رفت. بنابراین متکلمین  شکل مواجه  سیحی با م ستدلال  م  مقدس هایکتابو های عقلی به ا

ستند اتکا کنند و نمی شک « ماخر رشلای »فردی به نام در این میا  هر دو متزلزل بودند.  توان ل برای حل این م

  آ حقیقت دین .وابسااته به عقل نیساات  و همچنیندین و ایما  چندا  وابسااته به کتاب مقدس  اعلام کرد

آ  را در قلب خود گوهر ایما  اساات که ما  کنیم و این احساااستجربه میاحساااساای اساات که ما درو   

رد ندا تحریخ شده یا منبع مشیصی    که اشکال شود  نیازی به کتاب مقدس نداریم یابیم. بنابراین از سویی  می

 ،. خلاصه حقیقت دین سازد نمی کنند، به ایما  ما خللی واردعقلی می ۀاشکالی هم که به ادل  و از سوی دیگر 

ست. بعدها این   سترش یافت تا     ۀتجرب بحث تحت عنوا همین ا سم ویلیام جیمز و دیگرا  گ جا  آدینی تو

عتبار کتاب ا دینی چنین شانی قائل نیستیم یعنی اولاً   ۀبه محور مباحث الهیاتی تبدیل شد. اما ما برای تجرب  که

ست  سر جای  )قرآ ( مقدس ما ست با این که خطاعقل را هم و ثانیاً  خود باقی ا صیلی  عنوا  به ،پذیر ا راه ا

سب  برای  شد باید    ۀاعتبار تجرباگرحتی . دانیممعتبر میمعرفت ک شکوک با با عقل   را آدینی هم در جایی م

سنجیم با عقل  و شرع مینیز آنها را دینی میتلخ  ۀدو تجرب تعارض و تیالخ و شرع بسنجیم. خب در مورد

 کنیم. چو نمی ناسااازگار باشااد، به آ  اعتنا  ای با عقل  و شاارعای یا ادعای تجربهتجربهاز این میا  اگر و 

ای در کار البته خطا نه به معنای خطای منطقی، چو  در این جا گزاره- تجربه هم ممکن اساات خطا باشااد 
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شته   ۀریش  و بودهتوهم برآمده از اصیل یا  همچنین غیر و  -نیست  ه دینی ۀکه ما تجراین ضمن باشد.  الهی ندا

دین مستقل و ما انزل الله است    .نه دین است  حداکثر راهی برای ایما از نظر ما بلکه  ،دانیمرا مقوم دین نمی

شد نکه در دل من آنه  ست می . آ با شد برای آ  که من به ما انزل الله ایما   چه که در دل من ا تواند راهی با

 دینی همین مقدار است. ۀرببیاورم. بنابراین وز  تج

ستاد   ضایی ا سی می      ر ساس و عمل برر شد تعقل را از حیث نظر، اح شما ر سته :  شما بر چه  کردید، د بندی 

 ؟مبنایی است

عنا و ماز جمله در کتابی با عنوا  را از قرآ  بندی مسااتندات قرآنی دارد. ما آیاتی اسااتاد رضااایی: این دسااته

شااویم که نتیجۀ آیه متوجه میخوانیم وقتی برخی آیات را می .بررساای کردیم 3منزلت عقل در کلام امامیه

شود،  می ست. یعنی   ۀیک نتیجخواهد ما را به آ  رهنمو   ست  یک نتیج منظور آیه از تعقلعملی ا ۀ عملی ا

تعقل کنید، منظور این اساات که ایما  آورید.  گویدفلا  کار را نکنید یا در جای دیگر، وقتی می کهمانند این

ها مواردی اساات که با بررساای کلماتی تعقل، مباحث نظری اساات. این ، منظور ازبرخی دیگر از آیاتدر یا 

ست چه قرآ  با این عبارات در پی بیا  آ شوید که آ  متوجه می« یعقلو ، تعقلو  و...»مانند  ص  ،ها رف فقم 

ش     ست.  ستدلال نظری نی ست که تعقل کنید    یک ا شده ا ست که بارها و بارها گفته  تعقل  اگر .اهد دیگر آ  ا

تعقل  ر کرد  بباره  کیدی دوباره و چند   أو ت  بارۀ آ  کافی بوده  بیا  یک   ،فقم تعقل نظری و اساااتدلالی بود  

 معنایی نداشت.

سش  صول بحث پر ست  اند در قطع، احتمال گفته ی داریم با عنوا  فرق یقین و قطع.: ما در ا ا  ندهرچخلاف ه

ی شود. این مطلبله مطرح نمیئدهد. ولی در یقین این مسکند این را احتمال نمیقاطعی که به قطعش عمل می

علم شااود، تمام علوم و بیواهد وارد له ئکه الا  فرمودید یک تصااور صاارف و نیز توهم اساات اگر این مساا

است، اولی الاوائل، بدیهیات اولیه و بدیهیاتی که   برد. بدیهیات سه قسم  ال میؤمسائل علوم انسانی را زیر س   

ینیات یق ۀکه شااما فرمودید درباررا مطالبی  . اگر بیواهیمشااودبدیهی می ،بعد از این که نظریات اثبات شااد

 .خواهد بودبگوییم یک نوع سفسطه 

همه این  ولی ،چنین است  ،دهیدها ارجاع میاستاد طالقانی: بله با اصطلاحی که در کتبی که حضرتعالی به آ    

شما می     معنای را قبول ندارند که  ست.  سطه این ا سطح معرفت خودتا  را به قدری بالا بگیرید که  سف توانید 

شا  دهید که مثلاً  نتوانید بعد عملاً ستکا  من می ن ست  ،دانم این ا به  هک توانید انکار کنیدمی .محتوی چای ا

که معنای معرفت، گوییم چه کساای گفته . ما میدهیمانجام نمی شااود. ما این کار رامنجر شااکاکیت  ینوع

ست. اختلافات      چیزی  شده ا سنت فلسفی ما گفته  ست که در  ست که   چیزیتر از بنیادی ،ا عالی بیا  حضرت ا
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و سااانت فلسااافی  ، ولی در هما  سااانت کلامی اعتزالینداههایی زدها، چنین حرف. بله در آ  کتابکردید

ست  هرچند ،ای وجود داردیسینوی ، چنین مبان  ست  ها را نمیاز آ  یکهیچ  بندهکم د پذیرم. حال ممکن ا

ستی که          سطی ه سف شما  سی به من بگوید پس  ست البته ک سطه بح      .چنین نی سف شد درباره  ث اگر لازم با

رسد و  ناپذیر بخواست به معرفت شک  شد. می منتهی هیوم  بهمسیری که جناب دکارت پیش رفت،   کنیم.می

شک کردند.          شد که در همه چیز  شک کرد، نتیجه آ  این  ستوری به یقینیاتی برسد که نتوا  در آ   شک د با 

 هکنید کتعریخ می طوریدکارت. شما معرفت را   هستم تا  ترهمدل« مور»روم. بنده با بنده این راه را نمیاما 

ه چه ب بنابراین... نه وبه این چه؟  .ید: نهیگو؟ میدداریبه این معرفت  پرساامماند. میتا  خالی میبعد دساات

کنید؟ شروع می گونهید. خب چرا این آانکار معرفت و شکاکیت پیش می ۀلئمس  ؟ اساساً  دچیزی معرفت داری

 دانم این استکانی محتوی مایعی به نام چای گویم: روشن است که من می  می و کنممی آغازبنده از این طرف 

ام و در چه ساااعتی گفتگو دانم ظهر چه خوردهدانم. من میها را میمن این.... نه گلاب و اسااید و اساات،

م تفکیک کرده و معنای معرفت را دانیکه میرا هایی های زیادی مانند این. حال مشترکات چیز مثال و.ام هکرد

ادعای امتناع  ،چو  شااکاکیت-کنم دانم و شااکاک هم نیسااتم و ادعای امتناع معرفت نمی ؟ پس میدریابیم

 we can not»توانم بدانم! گوید نمیشااکاک کساای اساات که می  -معرفت اساات، نه ادعای عدم معرفت

know .»  چو   ،کنمها چنین ادعایی ندارم. افزو  بر این ادعای جهل هم نمی     من در هیچ کدام از این زمینه

ی    دانمو میعلم دارم هم در ادراک مدرکات حسااای، هم در حافظه و...       پا عد بر   کنمادعا می  ها همین ۀو ب

ندارد.  مکاز فیزیک و شیمی معاصر    چیزیتوانم خداشناسی تقلیدی داشته باشم. این خداشناسی تقلیدی       می

 باشد. شکاکیتکنم که به هیچ عنوا  فکر نمی و کنممیرا مطرح این ادعا  بنده

ستاد فنایی  : پرسش  شهود فرمودند درجات  ا ست و بهترین راه،  شهود در بحث  ست  ، میتلخ ا  راه صدیقین ا

سیل ه خدا را بالله و ب که سیم   خدا می ۀو سلوک     فرمودند . همچنینشنا سیر و  ست   نیازدر این راه به  اید بو ا

صادق      شود. کارهای مقدماتی انجام  ای ازمجموعه صی از امام  شی سد: خدا را  می 7از طرفی در جریانی  پر

 کشاتی در دریایی مواج بر : تا به حال ساوار  فرمایندمیحضارت   م؟که شاک دار  در حالی ،چگونه بشاناسام  

وند است خدا ،یابیغرق شد  می ۀدر لحظ او رابیش تو بود؟ آ  کسی که آ  زما  چه کسی نجات ای؟بوده

نی یع ،این راه برای هر فردی امکا  دارد  .، قادر، عالم و تواناسااات   ایی که یکتا  هایش یعنی خد  با تمام ویژگی  

سا   سیر  چه ب سلوک هم  به  ستم ببینم این دو مورد را چگونه می   نیازی و  شد. خوا  توا  جمع کرد؟ و کدامنبا

 بهتر است؟ ،راه

فت بالای معر ۀولی این درج یابد،میمعرفت  ینوع، شااوداسااتاد فنایی: بله آ  غریقی که به خدا متوساال می

ست  ست، اما   معرفت ،منافاتی با آ  حرف ندارد بنابراین ،نی سیار  ۀدرجا نی این ست. یع امعرفت از  نیپایی ب

شد   در معرضآدم تا  ستش از همه   ۀدر آ  لحظ و تنها بیندخدا را نمی قرار نگیرد، غرق  شد  که د جا غرق 
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این معرفت کجا و معرفت کساای که ، اما معرفت فطری اساات ینوعشااود. این متوجه خدا می ،کوتاه اساات

به غیر از خدا  گویند ما اصلاً ها صدیقین هستند که می  آ  .کجا ،برایش حاضر است  ها خداوند در تمام لحظه

کند. ها مراتب معرفت اساات و امام مطابق سااطح معرفتی میاطبش صااحبت میبینیم. بنابراین اینچیزی نمی

دارد، توجه داد  او به این تمایل کساای که شااکاک اساات و به انکار خدا جلب نظر به سااوی خداوند برای 

صادق     ست ولی اگر یکی از اولیای خدا نزد امام  ضرت هیچ گاه  برودلحظه و حالت ا  برایش یمثال چنین، ح

سا  نمی سب با طهارت روحی زنند. ان ست  ترین آنعالی کهمعرفت دارند  خود، ها متنا صدیقین ا  و ها معرفت 

سفی می ک-برها  صدیقین   جزبه که این معرفت عرض کردیم  شد ه یک بحث فل ست. پس درج  -با بالای  ۀا

چرا که  ؛نه فقم هنگام خطر ،حضور داشته باشد   در قلب مؤمن حالات  ۀدر همخداوند معرفت این است که  

 شود.فرعو  هم خداشناس می ،خطر ۀدر آ  لحظ

 پرسش: شهود در حالت صدیقین به چه صورت است؟

ستاد فنایی:   أ لغیرک من الظهور ما »می فرماید:  7دانیم که امام حسین می قدرهمینولی  ،دانیمرا نمی کیفیتشا

چشاامی که خدا را نبیند کور اساات یعنی آ  چشاام بینای صاادیقین اگر باز  ؛4«لیس لک عمیت عین لا تراک

شد  ضور خداوند   ،با ساس می در عالم را ح ش  ندنکاح ست  ا و عالم بدو  خداوند برای وقتی قرآ   .تاریک ا

نظور ماگر انسا  این نور را نبیند با ظلمت مواجه است که البته یعنی « الله نور السماوات و الارض»فرماید: می

 یت باطنی است.ؤر ،این دید از 

سش  شت که بحث       (دکتر توکلی بینا)پر صی دا ضایی آیا جهت خا ستاد ر های حدوث زمانی و برها  : جناب ا

شاایخ مفید، سااید مرتضاای، کرچکی و حتی   هایاسااتدلالمطرح نکردید؟ چو  من در وضااوح بهتطبیق را 

سیار جدی دراین مس   منازعات ها را دیده بودم که اتفاقاًارسطو،  این  شتند ئب کا  عدم ام انندهایی مبحث ؛له دا

 ها را عامدانه مطرح نکردید؟ آیا این بحث .نهایت بالفعلتحقق بی

 که در کلام کنداقامه میسااه دلیل بر حدوث عالم  که یحیی نحوی بنده عرض کردم اسااتاد رضااایی: اتفاقاً 

یحیی نحوی دلیل ترکیب و  کند.طور براهینی را مطرح میهمینکندی نیز  اساالامی هم منعکس شااده اساات.

 اکوا  تا حدی ۀمتکلما  ما منعکس شده است. حتی نظری   میا همین دلیل  نماید کهاقامه میتناهی اجسام را  

در روایات دارد که شاااید  یتقریر ،برها  حدوث عرض کردممن  رو؛ از ایناسااتیونا   ۀبرگرفته از فلسااف

به یک معنا به این مطلب  ،مطرح شااده اساات  7که در روایت امام صااادق را بتوا  همین زیاده و نقصااانی

 گردانیم.ازب

 بالفعل برها  منتجی است؟  ،نهایتپرسش: به نظر شما عدم امکا  تحقق بی
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 اقعاًاند ولی این که ونظر خود را ارائه نکردم فقم گفتم که متکلما  از آ  اسااتفاده کردهاسااتاد رضااایی: بنده 

گونه که کندی هما  ،توا  از آ  اسااتفاده هایی کردهم می بحث دیگری اساات. ظاهراً ،حجیت دارد یا ندارد

س  سیار له ئروی این م ستف     مانور می ب ضی هم برای اثبات حدوث عالم ا صورت ریا ن کند. ایاده میدهد و به 

 طرح نشده است.مصالۀ در روایات ما مطلب بالا

سش: پیامبر اکرم   پیشکه شوم مگر این ای نمیخانه وارداگر تو ادعا کنی که من »فرمایند: میدر حدیثی  3پر

شد از آ  به هر خانه شم ای وارد  شبیه هما  عدم امکا  تحقق بی « ایهدروغ گفت ، قطعاًه با  نهایتاین در واقع 

 بالفعل است.

 اند؟این روایت را در بحث اثبات وجود خدا به کار برده 9استاد رضایی: آیا پیامبر اکرم

یعنی بدین صااورت بوده که اگر آنات زمانی  ،اندحدوث زمانی جها  فرموده ۀدرباررا حدیث این : پرسااش

 یعنی ریاضیات حدوث است.  ...نامتناهی باشد

نزدیک کند، به روایاتا  حدوث ابوالحسین بصری که حدوث را مبتنی بر نیاز می  استاد رضایی: به نظرم بره  

 بنده عرض کردم رو؛ از اینندنکیعنی روایات زیادی داریم که از همین طریق حدوث را بحث می .تر اساات

 نیست اشکالاتی دارد. ۀاین تقریر متکلما  دور

ستاد طالقانی: البته این هم  سا   ،خوانیا شک می   های ان صری از روایات    لآیا ابوا اندازد.شکاک را به  سین ب ح

 کرده است؟امامیه استفاده می

ست که من از معتزلی     ضایی: حداقل این ا ستاد ر ث بح تمامخواهیم میگویند: ما ام که میها عباراتی را دیدها

ستفاده کنیم. قاضی عبدالجبار و شیص د    7منینؤما  را از روایات امیرالمالهیات یگری که الا  حضور ذهن  ا

 کنند.ریح میصرا تمطلب این  ،ندارم

 چه بوده است؟ ،استاد طالقانی: منبع حدیثی که در اختیار داشتند

شما همین نهج       ضایی:  ستاد ر ستفاده کرده از البلاغه را در نظر بگیرید که چقدر ا لاغه الباند. غیر از نهجآ  ا

صورت کامل می    7منینؤهم، روایات امیرالم ضور ذهن ندارم به  البته روایت –آورد را هما  فردی که الا  ح

گوید که این کل توحید ماست. من  و بعد می -به صورت مشابه نقل شده است     3منین و امام رضا ؤاز امیرالم

نظام گیری کلها را در ش ام و نقش این روایتآورده 5«در علم کلام 8نقش ائمه»ای با عنوا  ها را در مقالهاین

 ام. کلام معتزلی توضیح داده
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